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 نساجي ايران

سلطنت مظفرالدين‌شاه 
با قتل ناصرالدين‌شاه، سد‌بزرگي كه در راه رشد آزادي 
و دموكراسي وجود داشت، از بين رفت. مظفرالدين‌شاه 
كه مردي سليم النفس و عليل مزاج بود با اينكه از 
از  كلي  به  و  نبود  برخوردار  صحيح  تربيت  و  تعليم 
اوضاع‌دنيا بي خبر بود، بيش از پدر خود به آرزوها و 
افكار عمومي توجه نشان می‌داد. به همين علت، وقتي 
مشاهده کرد كه اكثريت مردم با صدارت امين‌السلطان 
موافق نيستند، پس از 7 ماه او را از صدارت مغرول و 
امين الدوله را كه مردي اصلاح طلب و فرهنگ دوست 

بود، به وزارت برگزيد.
سردمداران ايران به‌جاي اينكه به‌فكر صنعت و مردم 
هنرمند باشند و به كارآفريني و تشويق سرمايه‌داران 
به امر توليد و رفاه مردم بپردازند، به‌جاي حل مسأله 
مردم، صورت مسأله را تغییر می‌داند! و به این ترتیب 
خیال خود را آسوده ميك‌ردند. آنها به جاي بهره‌مندی 
از مردمان لايق و كاردان مانند ميرزا ابوالقاسم قائم 
مقام و ميرزا تقي اميركبير، افرادی نا لایقی چون ميرزا 
آقاسي و ميرزا آقاخان نوري را نصیب ملت می‌کردند! 
البته مردم مرتب به اعتراض و شكايت مي‌پرداختند و 

خواب راحت را از حکمرانان سلب می‌نمودند. 

امين الدوله
وی در دوران صدارت خود كوشيد تا در اجراي طرح‌هاي 
اوضاع  بهبود  براي  سپهسالار  و  كبير  امير  اصلاحي 
اجتماعي ايران قدم‌هائي بردارد كه باز هم با كارشكني 
درباريان مواجه شد.در دوره او بر تعداد مدارس و مكاتب 
افزوده شد و انجمن‌هائي جهت بسط فرهنگ و هنر و 
بيداري مردم تشيكل گرديد. امين‌الدوله براي اصلاح 
وضع مالي كشور كوشيد تا دست درباريان ، مفت‌خوران 
و اطرافيان شاه را از امور مالی مملكت كوتاه كند و از 
دزدي و سوء استفاده مامورين مالي جلوگيري نمايد.در 
این راستا تصميم گرفت براي سر و سامان دادن به 
وضعیت دارايي كشور از كارشناسان خارجي استفاده 
نمايد تا به كمك آنها گمرك ، ضراب‌خانه و تسليحات 
ايران را اصلاح نماید اما از ميان كارشناسان بلژكيي 
"مسیو نوز" در را مصالح و منافع ايران اقدامي انجام 
نداد و بیشتر آلت دست سیاست‌های خارجی بود و سایر 
كارشناسان بلژكيي در راه اصلاح گمرك و پست‌خانه 
ايران قدم‌هائي برداشتند. مبارزه امين‌الدوله با دزدي و 
فساد و تلاش او براي تنظيم دخل و خرج مملكتي 
و تنظيم بودجه، مفت‌خوران را عليه او برانگيخت و 
سرانجام مظفرالدين شاه كه مردي ضعيف النفس و 
ناتوان بود اين مرد صديق را معزول نمود و بار ديگر 
امين السلطان را از قم به تهران فراخواند و به صدارت 

"چهل‌سال است كه 
می‌خواهم پس از 
امير نظام ‌از چوب 
آدم بتراشم اما 
نتوانستم )جمله‌اي 
كه ناصرالدين‌شاه به 
مظفرالدين‌شاه نوشت(" 
به عقيده نگارنده در 
تاریخ شش‌صد‌ساله 
اخير، ایران مردي به 
بزرگواري اميركبير 
به‌خود نديده است)کتاب 
تاريخ روابط سياسي 
ايران و انگليس- نوشته: 
دكتر محمود محمود(

اميركبير در ظرف چند 
سال كوتاه، اقدامات مهم 
چندين قرن را در ايران 
انجام داد و با نيروي 
نبوغ خود، دوران تازه‌اي 
در تاريخ كشور ایجاد 
کرد. )گرانت واتسون - 
منشي سفارت انگليس 
در تهران(كسانيك‌ه 
با عمل پست، شنیع و 
خيانتك‌ارانه خود دست 
به نابودي اميركبير زدند 
در واقع ملت ايران را از 
كي پدر دلسوز، متعهد ، 
مهربان و وظيفه‌شناس 
محروم كردند و باعث 
از هم‌پاشيدگي ايران 
شدند. 
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برگزيد.
اگر  كه  آيد  مي  به‌وجود  پرسش‌ها   اين  اينجا  در 
دلیل  پس  بود  مردم  تائید  مورد  امين‌السلطان 
شکایت‌های بسیار از عملکرد وی چه بود؟ اگر وی از 
عهده انجام کارها برنمی‌آمد و موجبات نارضایتی مردم 
را فراهم می‌آورد، پس چرا بار دیگر به صدارت برگزیده 
شد؟! طبعاً اين امر نشان‌دهنده وضعيت نامساعد دربار و 
حضور دزدان و چپاول‌گران درباري است و بايد بگوئيم 

واي به‌حال مردم. 
دوره دوم صدارت امين السلطان از سال 1316تا سال 
1321هجري قمري به طول انجاميد. او كه هدفی جز 
کسب رضایت اطرافيان شاه و طول مدت فرمانداري 
اقدامات اصلاحي  تداوم  به‌جاي  نداشت،  خود در سر 
امين‌الدوله، به استقراض از خارجيان پرداخت و دو بار 
از روس‌ها )كي بار در سال 1318 و ديگري در سال 
1320 ه.ق( به عنوان قرض مبلغ پول گزافي گرفت و 
عوايد گمرك شمال ايران را در اختيار آنان گذاشت، در 
نتيجه مستشاران خارجي كه دولت را ضعيف و مزدور  
خارجي مي‌ديدند، مستقيماً تحت نفوذ سياسي روس‌ها 
قرار گرفتند و مصالح و منافع ايران را از ياد بردند. اين 
مبالغ هنگفت كه با خفت و خواري دریافت می‌شد در 
راه تأمین منافع مردم مورد استفاده قرار نمی‌گرفت بلكه 
امين‌السلطان از اين راه، درباريان و حاميان خود را به 
اصطلاح "سیر نگه می‌داشت" . وی از این طریق شاه 
را به کشورهای خارجی اعزام می‌کرد و به اين ترتيب 
تسلط و مداخله روسیه  و انگليس در ايران رو به فزوني 
نهاد و وضعیت مالي و اقتصادي ايران بيش از پيش رو 

به تباهي رفت.
در نتيجه اين اعمال، فشار مردم آزادي‌خواه و روحانيون 
بر مظفرالدين شاه موجب شد تا وی امین‌السلطان را از 
كار بركنار نمود و عين‌الدوله را به جاي او به صدارت 
برگزيد. عين‌الدوله كه مردي مستبد و جاهل بود مانند 
سلف خود در راه بهبود اوضاع اقتصادي و اجتماعي مردم 
قدمي برنداشت. در اين ايام ظل السلطان - برادر بزرگ 
شاه- در اصفهان حكومت ميك‌رد و دیگر بستگان شاه 
با قدرت و اختیارات نامحدود در دیگر استان‌های ایران 
فرمانروایی می‌کردند و در منطقه تحت نفوذ خود به 
مکیدن خون مردم مشغول بودند! در چنين شرايطي، 
آزادي‌خواهان و اصلاح‌طلبان با تشيكل جلسات و ايجاد 
انجمن‌هاي مخفی  در راه بيداري مردم، سعي و تلاش 
ميك‌ردند. زمان سلطنت ناصرالدين‌شاه با تمام دقت 
و نظارتي كه مقامات انتظامي داشتند، آزادي‌خواهان 
براي بيداري مردم محرمانه تلاش ميك‌ردند اما با قتل 
شاه مستبد، تا حدودي بندها گسسته‌شد و انجمن‌های 
آزادي‌خواهان پيش از پيش در راه كسب آزادي تشيكل 

شدند )تاريخ اجتماعي ايران- نوشته مرتضي راوندي- 
جلد دوم- صفحه584(

نامه مستشارالدوله به مظفرالدين‌شاه
 مستشارالدوله در آخرين روزهاي زندگي خود از سر 
خيرخواهي و مردم دوستی به وليعهد ايران چنین اندرز 
مي‌دهد: ممالك وسيع ايران كه وطن اصلي و خانه 
واقعي شاهنشاه اسلام است، در معرض خوف و خطر 
است زيرا ترقيات شديد السرعت همسايگان و افعال 
خود‌سرانه و بي‌باكانه درباريان، قواي چندين هزارساله 
دولت ايران را طوري از هم متلاشي و دچار ضعف و 
ناتواني نموده كه علاج آن از توان، قدرتمندان اين مرز 
و بوم به كلي خارج است. عقيده حكما و سياسيون 
جهت رفع خطر این است که دولت خود را در انقياد 
و اطاعت مواد و احكام ثانويه بداند و مساوات حقوقيه 
به عموم اهالي و زير‌دستان از هر صنعت و طايفه داده 
شود. وی سپس به سختي به درباريان و عمال خون 
دايه‌‌های  مي‌نويسد:اين  و  ميك‌ند  حمله  دولت  آشام 
مهربان‌تر از مادر! و اين خيرانديشان‌خانمان برانداز تا 
دولت مقننه نشود چشم از منافع خود نمي‌پوشند."كليه 
سران مشروطيت كاملا متوجه بودند كه براي پيشرفت 
آزادي پیش از انجام هر اقدامی بايد سطح فرهنگ و 
دانش عمومي را افزایش دهند و مردم را باه مفهوم 

آزادي و مشروطيت آشنا سازند.
قابل  چندان  زمان  اين  در  نساجي  صنايع  وضعیت 
تعريف نيست زيرا دوره قاجاريه شايد بدترين دوره در 
تمامي تاريخ براي صنعت بافندگي باشد زيرا از كي سو 
سياست ناگزير دروازه‌هاي باز) زیرا كنترل گمركات به 
انگليس و روسيه فروخته شده بود( سيل پارچه‌هاي 
خارجي را با ايران سرازير كرده بود و به سهولت در 
اختيار تجار ايراني به‌صورت نسيه و كاملًا پرسود قرار 
پادشاهان  ديگر، عدم علاقه  از سوي  و  داده می‌شد 
اين دوره به توسعه صنايع نساجی موجب شد كه هيچ 
جنبشي در زمينه بافندگي به‌عمل نيايد )در هر بخش 
از صنعت ‌نساجی، جاسوسان مراقب بودند كسي به‌فكر 
ايجاد و توسعه صنايع نساجي نيفتد( در این میان ، فشار 
سياست‌هاي خارجي نیز مزيد بر علت بود و در برخی 
زمینه صنعت نساجی  اوقات که كمترين تلاشي در 
به‌عمل مي‌آمد، بلافاصله از جانب بيگانگان سركوب 
مي‌شد تا ايران نتواند در هيج زمينه‌اي متكي به خود 

باشد.
هدايت مي‌نويسد" بعضي خيالات نافع به كار مملكت 
در سر مظفرالدين‌شاه بود لكن به علت مزاج و ضعف 
فكر و قدرت اجراء نداشتند. فرمانفرما، حيكم الملك و 
بصيرالسطنه دائم حضور داشتند. پدرم و صنيع الدوله 

خارج از حوزه گاهي شاه را مي‌ديدند. فرمانفرما با همه 
بود و با هيچك‌س نبود. روزي حيكم‌الملك به صنيع 
ما  ندارد.  مجال  بيشتر  چهارسال  شاه  گفت:  الدوله 
چهل‌سال درب خانه او گرسنگي را تحمل کردیم به 
اميد امروز!" در جاي ديگر هدايت)مهدي‌قلي هدايت( 
می‌نویسد" در سال1321 كه از اروپا مراجعت ميك‌ردم 
با خود مي‌گفتم : به تهران خواهم‌رسيد .... باز همان      
نوبت  زمانی  چه  نمي‌دانم  اما  گفت  خواهم  را  دردها 
بي  و  بي‌همتي  بي‌علمي،  جهالت،  مي‌شود؟  درمان 
غيرتي، معلوم نيست تا چه زمانی دامن‌گير اين مردم 
است. مظفرالدين شاه دو بار به فرنگ رفته و بناي آباد 
را ديده است اما ميل به آبادي ندارد. مانع چيست؟ديوار 
جهل و ظلمت اطراف او را گرفته است. از عين الدوله، 
داشت؟   بايد  انتظاری  چه  اينها  امثال  و   ، بهادر  امير 
خانه‌نشين  اينها  امثال  و  الدوله  صنيع   ، ناصرالملك 
هستند، حرفشان به مفت نمي ارزد. گاهي اين فكر 
براي من پيش مي‌آيد كه اصرار مظفرالدين شاه در 
مراجعت من براي كسب اطلاع از اوضاع ژاپن است 
كه دولت آسيائي است و ترقيات اروپائي كرده است تا 
زود خبر ببرم شايد اثري داشته باشد . مي‌دانم كه شاه 
مايل به اصلاح است لكين اصلاح مانع منافع حواشي 
است و نخواهند گذاشت چنانك‌ه قبلًا هم نگذاشتند. 

لازمه اصلاح ، ترك هوي و هوس است."
نهضت  با  بود  مصادف  قاجار  دوره  ديگر  سوي  از 
همه‌جانبه ماشين در اروپا و ساير كشورهاي پيشرفته. 
در ‌آن زمان صنعت  پارچه بافي ايران به صورت دستي 
انجام می‌شد و طبعاً نمي‌توانست در برابر ماشين قد 
پرستاني  وطن  دوره  اين  در  بايستد.  سرپا  و  برافرازد 
براي  مردم  ارتزاق  و  بودند  مردم  بكياري  به‌فكر  كه 
آنها مهم بود مثل مرحوم صنيع الدوله، مرحوم حاج 
سعي  قزويني،  يوسف  حاج  مرحوم  و  قزويني  رحيم 
كردند با ايجاد كارخانه‌هائي در تهران و تبريز به جنگ 
منسوجات خارجي بروند ولي هر بار تلاش تحسين‌آميز 
آنان با نفوذ اشخاص و سياست‌هاي خارجي به ناكامي 

تمامي  در  دوره  بدترين  شايد  قاجاريه  دوره 
از كي  باشد زيرا  بافندگي  براي صنعت  تاريخ 
سو سياست ناگزير دروازه‌هاي باز) زیرا كنترل 
گمركات به انگليس و روسيه فروخته شده بود( 
سرازير  ايران  با  را  خارجي  پارچه‌هاي  سيل 
كرده بود و به سهولت در اختيار تجار ايراني 
به‌صورت نسيه و كاملًا پرسود قرار داده می‌شد و 
از سوي ديگر، عدم علاقه پادشاهان اين دوره به 
توسعه صنايع نساجی موجب شد كه هيچ جنبشي 

در زمينه بافندگي به‌عمل نيايد.
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اجازه  و  واردات   ، گمركات  اداره  چون  می‌شد  منجر 
اجازه  و  بود  وروسيه  انگليس  به دست  ايجاد صنايع 
چنين اعمالي را به ايرانيان نمي‌دادند و مرتب كارشكني 

ميك‌ردند.
دكتر محمود محمود در كتاب تاريخ روابط سياسي و 
انگليس جلد6 ،صفحه 191 مي‌نويسد" مظفرالدين شاه 
از پادشاهان بسيار ضعيف و بي‌حال است. وی در سني 
به پادشاهي رسيد كه حالت مزاجي او مساعد با مقام او 
نبود زیرا هميشه ناخوش و عليل المزاج بود و علاقه‌ای 
به سلطنت و مملكت نداشت همچنین اطراف او را 
كي عده مردمان طماع و پول‌پرست احاطه كرده بودند. 
هیچ‌یک از نويسندگان خارجي از او تعريف نكرده‌اند و 
غالباً وی را مانند شاه سلطان حسين صفوي دانسته‌اند 
كه كشور شاه اسماعيل و شاه عباس را به‌اندازه‌ای خوار 

كرد كه دودمان صفوي در زمان او برانداخته شد. "
ضرر مادي و معنوي دوره پنجاه ساله ناصرالدين‌شاه 
سلطنت  ساله  ده  دوره  خرابي  و  ضرر  از  كمتر 
مظفرالدين‌شاه نبود. ناصرالدين‌شاه حكم سرپرستي را 
داشت كه تمام معايب سلطنت او را پوشانيده بود. ولي 
همين كه اين سرپوش برداشته شد تمام رشته‌هاي 
امور مالي و مملكتي از هم متلاشي شد. هرگاه رقابتي 
بين دولتين نبود و گرفتاري انگليس‌پيش نيامده بود و 
اوضاع و احوال براي قرض از روس‌ها مساعد نمي شد، 
همان سال اول و دوم بساط سلطنت ‌كيصد وچند 

ساله قاجاريه برچيده مي‌شد. 
شرح  و  گذشت  اروپا  احوال  و  اوضاع  شرح  چنانك‌ه 
اوضاع و احوال ايران اين ايام هم خواهد آمد، خواهید 
دید كه ايران در چه اوضاع فلاكت‌باری قرار داشته و 
طاقت و تحمل ملت ايران تا چه‌اندازه بالا بوده كه اين 
همه شدايد و مصائب را تحمل کرده‌است. عيب ايراني 
اوست  پايان  بي  بردباري  و  و حوصله  تحمل  همان 
معايب و مضار را خوب تميز مي‌دهد و رفع آن‌را هم 
طالب است و نجات خود را هم در رفع آن مي‌داند ولي 
زحمت رفع آن را به‌خود نمي‌دهد و مي‌گذارد تا مدتي 
خود از پا درآيد و همينك‌ه افتاد كمك به برخاستن 
آن میك‌ند )روابط سياسي ايران و انگليس- جلد9-

صفحه193("
مظفرالدين شاه با كي عده رجال بي‌‌علم و دانش مانند 
گدايان گرسنه به تهران هجوم آورد و تاج و تخت ايران 
را صاحب شد و از روز اول، شاه و درباريان آن به فقر 
و تنگدستي مبتلا بودند. در سال‌های اول آن‌چه كه از 
اثاثيه سلطنتي ممكن بود در ميان سرمايه‌داران داخلي 
و خارجي به فروش رساندند و طولي نكشيد كه ديگر 
کالایی در بساط آنان باقي نماند به‌همین دلیل به دست 
و پا افتادند كه از كيي از دولت‌های خارجي )البته روسیه 

و انگليس(مبالغی قرض بگیرند. 
لازم به توضیح است که رقابت دولت‌های روسیه و 
اتحاد  زیرا  بوده  از سابق  بيشتر  ايام  این  در  انگليس 
با  با فرانسه و دشمني تاريخي اين دو دولت  روسیه 
دولت انگليس، براي انگليس بسیار خطرناك بود. ايران 
كيي از نقاطي بود كه تصادم سياست دولت‌های روسیه 
و انگليس بيش از ساير نقاط آسيا در آن محسوس 
بود. در اين تاريخ، روسیه به نقطه‌ای بسیار حساس 
از مرز هندوستان، یعنی هرات رسیده بود و اگر دربار 
ايران با روسیه همراه مي‌شد،موفقیت روسیه در هرات 
دور از ذهن نبود به همین دلیل دولت انگليس براي 
جلب دربار ايران جديت زيادي به‌خرج مي‌دادند. آنها از 
شخص مظفرالدين‌شاه مايوس بودند زیرا اين مرد قابل 
ملاحظه آنها نبود و فاقد تمام صفات مملكت‌داري بود، 
از  و  نداشت  آشنایی  با سياست عصر خود هیچ  وی 
سياست‌هاي جهاني و از نظريات دولت‌های روس و 

انگليس نسبت به ايران، كاملًا    بي‌اطلاع بود.
انگليس‌ در روزهاي نخست سلطنت مظفرالدين‌شاه، 
براي جلب نظر او اظهار مساعدت كردند تا حدي هم به 
بانك شاهي اجازه دادند مساعدت مالي نماید و مبالغی 
هم در اختیار شاه قرار دادند. اما در این میان رفتار ميرزا 
علي اصغر‌خان اتابك موجب عصبانیت انگليس شد و 
این کشور  را نسبت به دولت ايران بدبين نمود. ولي 
بانك روسیه در تهران به‌عنوان بانک استقراضي )كه 
شعبه آن از بانك دولتي روسیه بود( در مقابل بانك 
شاهنشاهي ايران راه‌اندازی شد و شاه و درباريان جاني 
تازه گرفتند و توسط قرض از انگلیس، بار سفر به اروپا 
را بستند! مسافرت اول در سال 1317 هجري مطابق 
انجام شد. اين قرض به مبلغ 22  با 1900 ميلادي 
ميليون و نيم منات طلا معادل 2 ميليون و 400 هزار 
ليره بود که تقريباً كي ميليون و 400 هزار ليره آن 
اصلًا به خزانه پادشاه ايران واریز نشد بلكه بخش قابل 
توجهی از آن صرف امور بدون فایده دربار و سفر شاه 

گردید.
ملكه  كوچك  پسر  فوت  به‌واسطه  مسافرت  اين  در 
انگلستان، شاه نتوانست به لندن برود و از پاريس به 

ایران مراجعت نمود. اين مسافرت قريب 8 سال طول 
كشيد و مبالغی كه از روس‌ها به‌عنوان قرض گرفته 
شده بود، غالباً در اين مسافرت خرج شد. زمانی که 
شاه و درباریان به تهران رسيدند، در فكر دریافت قرض 
مجدد بودند! تا بار دیگر عازم فرنگستان شوند لذا 10 
روس‌ها  از  سال1319  اواخر  در  ديگر  منات  ميليون 
قرض گرفتند و مجدداً عازم سفر اروپا شدند. در اوايل 
محرم 1320 هجري حركت نموده و در اواخر رجب 
همان سال به ایران مراجعت نمودند که در این سفر از 

انگلیس نیز بازدید کردند. 
به  بار  سومین  برای   1322 سال  در  مظفرالدين‌شاه 
فرنگستان رفت اما اين بار اتابك اعظم همراه او نبود و 
شاهزاده عين الدوله صدراعظم ايران بود که وی همراه 
شاه به اروپا رفت. نكته مهم در دوران مظفرالدين‌شاه 
اين است كه كليه اطرافيان شاه ايران همگی طماع 
و بي خبر از علوم و نظريات سياسي بودند و شاه نیز 
هيچ‌گونه معلومات سياسي نداشت و حاضر به انجام 
بحث‌هاي سياسي نبود بلکه مانند کودکان به ظاهر 
امور توجه بسيار داشت و براي گرفتن كي زانو بند 
از شاه انگلستان ، قهر و آشتي‌های کودکانه‌ای به راه 
می‌انداخت! در اين زمان، كارشناسان تحصيلك‌رده و 
دانش‌آموختگان دانشگاه، از روسیه و انگليس به ايران 
آمدند و تاليفات بسیاری از آنها باقي است كه همگي 
در بي اطلاعي شاه ايران و شهوت‌راني و بي‌حالي او 

قلم فرسائي كرده‌اند!
سرآتور هاردينگ مي‌نوسيد" ايراني ها بيش از هر چيز 
به "نشان" علاقه دارند و به هديه‌هاي گرانبها چندان 
توجه ندارند. هرچه براي صدراعظم ايران ارسال دارند،  
سفارت روس ارزش سياسي براي آن قائل نخواهد شد 
بزرگي  مانع  اعزامي،  هيأت  كار  پيشرفت  براي  بلكه 

خواهد بود. "
همسر سرآنتور هاردينگ كه از پنجره اتاقي كه مشرف 
نشان  اهداي  تشريفات  جريان  بود.  تخت  تالار  به 
زانوبند را به شاه ايران تماشا ميك‌رد، می‌نویسد"  وقتي 
فرستاده شاه به انگلیس زانو بند را تقديم شاه كرد، 
پس از انجام تشريفات متداول با همراهان خود از تالار 
و  بودند  زده  حلقه  شاه  دور  درباران  اما  خارج شديم. 
مانند اطفال خردسال كه به می‌خواهند به اسباب بازي 
دست بزنند هر كي به نوبت، زانوبند را دست مي‌زدند 
و شادي ميك‌ردند! وقتي كه فرستاده انگلیس، نشان را 
به شاه ايران تسليم كرد شاه اصرار داشت كه نشان را 
آويزان كنند در صورتكيه نشان زانو بند بود و شاه شلوار 
مناسب آن‌را در پا نداشت ) شبيه شلوار اسب‌سواري 
بود(. بالاخره با زحمت فراوان مشكل را حل كردم و 

نشان در پايين زانوي شاه نصب شد! "

دوره قاجار مصادف بود با نهضت همه‌جانبه ماشين 
در اروپا و ساير كشورهاي پيشرفته. در ‌آن زمان 
صنعت  پارچه بافي ايران به صورت دستي انجام 
قد  ماشين  برابر  در  نمي‌توانست  طبعاً  و  می‌شد 
برافرازد و سرپا بايستد. در اين دوره وطن پرستاني 
كه به‌فكر بكياري مردم بودند و ارتزاق مردم براي 
آنها مهم بود مثل مرحوم صنيع الدوله، مرحوم حاج 
رحيم قزويني و مرحوم حاج يوسف قزويني، سعي 
كردند با ايجاد كارخانه‌هائي در تهران و تبريز به 

جنگ منسوجات خارجي بروند.
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در اين زمان توازن رقابت انگليس و روس در ايران بهم 
خورده بود. روسیه به دلیل ارائه قرض به دولت ايران 
و رفاه شاه براي مسافرت به اروپا  نظر شاه و اطرافيان 
را جلب كرده بود و امتيازات زيادی را طي قراردادهاي 
جديد بدست آورد ، از جمله گرفتن حق امتياز و اداره 
عصبانیت  موجب  که  ايران  مرزي  گمركات  كردن 
انگليسشد زیرا ورود و خروج كالا براي انگلیس زير 
نظر كارشناسان بلژكيي )كه تحت نظر روس‌ها بودند( 
به خطر افتاد با گرفتن اين امتياز پارچه‌هاي روسي و 
فراورده‌هاي صنعتي روسیه به راحتي در دست تجار 
ايراني قرار گرفت و بازار انگليس از رونق افتاد و فكر 
توليد و صادرات كارگاه‌هاي ايراني به فراموشي سپرده 

شد.
بر  سرپوش  كي  مانند  اتابك  اصغر‌خان  علي  ميرزا 
نارسائي‌هاي دولت مظفرالدين شاه گذاشته شده بود. 
مدت زماني كه مسند صدرات را برعهده داشت از تمام 
و  ايالات  روساي  و  بود  آگاه  ايران  جزييات حكومت 
قبايل را به‌خوبي مي شناخت. پس از برکناری وی، 
نفوذ همسايه جنوبي )انگليس( افزایش یافت و فتنه 
، فساد، آشوب و انقلاب سرتاسر ايران را در برگرفت 
که نتيجه آن زوال سلطنت قاجار بود. همچنین طبق 
پيش‌بيني هاردينگ ، روسیه و ژاپن به جنگ مشغول 
شدند و اوضاع به نفع انگلیس پیش می‌رفت. اتابك 
پس از كناره‌گيري از صدارت، حدود چهار سال زنده بود 
و در اين مدت روزنامه حبل المتين و سایر نويسندگان 

به انتقاد از عملکرد وی ادامه می‌دادند. 

نهضت مشروطه
 در سال1321 نوبت به صدارت عين الدوله رسيد كه 
فردی جدي ، ثابت قدم ولي بي‌ميل به اصلاحات بود 
و تصمیم داشت عدم رضايت مردم را با قوه قهريه 
و  تازه و جوش  افكار  پيشرفت  لكين  جلوگيري كند 
مظفرالدين  سرانجام  كه  بود  به‌حدی  مردم  خروش 
شاه ناگريز شد او را بركنار کند به این ترتیب قانون 
اساسي در 51 ماده تهيه و تصويب شد و در 14 ذيقده 
1324 به امضاي مظفرالدين شاه و وليعهد رسيد)تاريخ 
فرهنگ ايران- دكتر عيسي صديق صفحه 1324( شاه 
مي نويسد" جناب اشرف اتابك اعظم اجراي قوانين 
مجلس خيري است كه هميشه  مقصود و منظور من 
است. تكليف دولت و وزرا همين است و هميشه همين 
طور به وزرا فرموده‌ايم و بعدها هم خواهيم فرمود. وزرا 
بدون دغدغه خاطر مشغول خدمات مرجوعه به‌خود 
باشند و مخصوصاً مي نويسيم كه وزرا قانون اساسي را 
از طرف ما از مجلس بخواهند كه زودتر نوشته و تمام 
شود )تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن 19 

جلد 6- صفحه 393(
وضعيت نساجي و صنايع آن در اين زمان بسيار تأسف 
ابريشم كه كيي  توليد  بود.  كننده  ناراحت  و  برانگيز 
و  بود  پارچه  به‌صورت  ايران  صادرات  مهم  اقلام  از 
كارگاه‌هاي ايران توليدكنندگان عظيم اين‌وع پارچه‌ها 
برجسته  بديع  هاي  نقشه  و  گلدار  و  ساده  به‌صورت 
و منظره هاي شكارگاه و مراسم هاي درباري روي 
آنها نقش بسته بود و به‌صورت پرده‌هاي زيبائي براي 
كارگاه‌هاي  بروز  اثر  در  مي‌شد  توليد  و  تهيه  اشراف 
مجهز به دستگاه ژاكارد در فرانسه و كشورهاي اروپائي 
و سرعت عمل آنها و ارزاني قيمت و به‌دست گرفتن 
گمركات ايران توسط روس و انگليس كاملا از رده 
صادرات خارج گرديد ولي ابريشم به‌صورت كلاف و 
آماده شده براي بافندگي به كشورهاي فرانسه و اروپا 
صادر مي‌شد و نوع نوغان نيز به صورت تخم ابريشم 
بسته‌بندي  و صادر مي‌شد. از ميان مناطق توليد ابريشم 
،گيلان به تنهائي بيش از 80 درصد توليد و پرورش 
ابريشم را در اختيارداشت. )اسناد و مدارك زيادي دال 
بر توجه تجارت فراوان به تجارت ابريشم در مناطق 

شمال ايران به خصوص در گيلان وجود دارد.(
عوارض  به  نسبت  روسیه  ميلادي،  سال1836  در   
گمركي صدور ابريشم معترض شد. علي الظاهر در اين 
زمان علاوه بر عوارض 5 درصد از تجار و بازرگانان 
راه‌داري  نظير  ديگري  عوارض  و  وجوهات  روس 
روسیه  نارضايتي  به  مسأله  اين  كه  مي‌شد  دريافت 
افزون  عوارض  تخفيف  خواستار  نتيجه  انجاميددر 
بر5 درصد شد. در آن زمان، تجار روسي در گيلان 
به روسيه  را  ابريشم گيلان  فعاليت زيادي داشتند و 
حمل ميك‌ردند. در تاريخ3 ذيقعده 1253 قمري، ميرزا 
مسعود وزير امورخارجه ايران در جواب شرحي كه در 
عوارض  پرداخت  و  ابريشم گيلان  تجارت  خصوص 
تايكد كرد كه جزعوارض5 درصد  بود،  داده  گمركي 
اسناد  گنجينه  )كتاب  نشود  دريافت  ديگري  مبلغ 
فصلنامه تخفيفات تاريخي- شماره67 –صفحه 10 ( 
نماينده تجاري فرانسه در نيمه اول قرن 19 ميلادي 
صادرات  و  ابريشم  به  روسيه  نياز  درباره  تفليس  در 
روسيه  "در  که  است  كرده  اطلاعاتي جمع‌آوري  آن 
ساليانه بالغ بر حدود دو ميليون 42/000/000 فرانك 
مواد ابريشم تهيه مي‌شود كه تقريباً قسمت اعظم آن 
در خود روسيه از ابريشم گرجستان و گيلان و ايتاليا 
استفاده مي‌نمايد كه قسمت اعظم آن در خود روسيه 

مورد استعمال قرار دارد."
ابريشم رشد چشمگيري  توليد  قرن19  اول  نيمه  در 
داشت. در سال 1840 ميلادي مقدار محصول ابريشم 
گيلان پنج ششم محصول كلي ايران 1000/000 پوند 

بود كه ارزش آن نزدكي به 500/000 ليره تخمين 
زده شد در سال 1850 ميلادي محصول كل ابريشم 
ايران حدود 340/000 من بود.بيش ترين مقدار ابريشم 
مي‌شد.  توليد  گيلان  در  درصد(   80 از  )بيش  ايران 
و  ميلادي  قرن19  اواخر  در  ايران  ابريشم  توليد  اوج 
ابريشم ذكر شده كه حدود  در آستانه  مجاري كرم 
برآورد شده است. در سال1275  280/000 يكلوگرم 
قمري 1858 ميلادي ميزان سرمايه گذاري در صنعت 
ابريشم بيش از 4000/000 تومان در 2000/000 ليره 
بود سال‌هاي 1890 ميلادي دوران كاهش توليد كرم 
ابريشم  و بی‌نوغانی بود که پیامد آن سقوط محصول 
ابریشم بود. اين بيماري در اروپا گسترش يافت و بعد از 
آن به ايران نيز سرايت كرده البته نوع بيماري در اروپا 
با ايران فرق داشت. اين بيماري در اروپا ماسكاردين 
نام داشت اما در ايران بيماري كرم ابريشم را پيرين 
مي ناميدند. علامت‌این بیماری پيدايش نقاط سياهي 
در پوست كرم ابريشم بود. اين بيماري خسارت زيادي 
بر پرورش تخم نوغان وارد آورد كه باعث شد كه ايران 
از جمله ژاپن، عثماني، و روسيه  از كشورهاي ديگر 
نوغان وارد كند در ابتدا بيماري كرم ابريشم در گيلان 
ظاهر شد تا جائي كه مردم گيلان ناگريز شدند كه 
اين  كه  هنگامي  بياورند.اما  نوغان  تخم  مازندران  از 
ناخوشي در كل ايران گسترش يافت حتي بيش از وارد 
كردن تخم نوعان به ايران، پاستور محقق فرانسوي 
در سال 1867 دستورهائي براي رفع آفت كرم ابريشم 
ارائه داد که اگر به آن توجه مي شد شايد اين بيماري 
از بين مي‌رفت )فصل‌نامه گنجينه اسناد- صفحه 12 - 
سال1386( در اينجا بايد توجه داشت كه خاندان قاجار 
و اعمال آن به فكر مردم و صنعت نبودند و فقط ماليات 
يا عوارض را در نظر خود داشتند و از كمیت و يكفيت 

سرمايه و ناراحتي مردم هیچ‌گونه اطلاعی نداشتند! 
پاسكال  برادران  برادران(  و  )رالي  شركت  بر  علاوه 
)يورسا  عثماني  و  ژاپن  از  نوغان  تخم  وارد كردن  با 
دوباره  ابريشم  محصول  روسيه،  و  عراق(  خانقين  و 

نكته مهم در دوران مظفرالدين‌شاه اين است 

و  ايران همگی طماع  اطرافيان شاه  كليه  كه 

بي خبر از علوم و نظريات سياسي بودند و شاه 

نیز هيچ‌گونه معلومات سياسي نداشت و حاضر 

مانند  بلکه  نبود  سياسي  بحث‌هاي  انجام  به 

کودکان به ظاهر امور توجه بسيار داشت.
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توانست پا بگيرد اما رقابت ابريشم ژاپن قيمت ها را 
پايين آورد به‌طوري كه صادرات آن از 400/000 ليره 
بالاتر نرفت و تا آستانه انقلاب مشروطه و مدت ها بعد 
از آن همچنان بخش قابل توجهی از ابريشم ايران به 
فرانسه و ايتاليا صادر مي‌شد. ناگفته نماند كه مقداري 
از محصول ابريشم ايران در آن زمان به روسیه صادر 
مي‌شد زیرا به دليل افزایش آنكه بيماري كرم ابريشم 
در ايران ،حكومت ايران تازه به‌فكر افتاد در اين زمينه 
كاري انجام دهد لذا    ميك‌وشيد از ايران تخم نوغان 
به خارج صادر نشود که در راستاي اين امر در رمضان 
ايران  خارجه  وزارت  ميلادي   1876 قمري   1293
خطاب به دولتمردان نوشت " به جهت آفت چندين 
ساله در تخم نوغان به ايران وارد شده ، تخم نوغان 
در ممالك محروسه قليل الوجود گرديده است. اگر در 
چنين شرايطي تخم نوغان به خارج فرستاده شود با 
نايابي و گراني تخم ابريشم روبرو مي‌شويم که بدين 
منظور دولت مركزي حكم ممنوع بودن حمل تخم 

نوعان را به خارج اعلام ميك‌ند."

نفت دارسي و چگونگي گرفتن امتياز نفت
چگونگي گرفتن امتياز  نفت از دربار ايران كي مسأله 
پيچيده و بغرنج است كه در آن زمان اتفاق افتاده و هر 
محقق و نويسنده به‌طور خاصي از آن تعريف كرده اما  
چگونگي وقوع آن بر مردم ايران واضح و گويا نيست و 

هركس براي خود نظري دارد.
اتابك اعظم مي‌دانست عزل او از چه مقامي خواسته 
شده لذا پس از مراجعت از قم ، ابتدا وزير مختار انگليس 
را عزل نمود در صورتيك‌ه هنگام رفتن اتابك به قم، 
وزير مختار انگليس براي خوشايند اتابك، دكتر سفارت 
را همراه اتابك اعزام نمود تا در تبعید آزاري به اتابك 
نرسد. در مقابل اين محبت و مساعدت اولين تقاضاي 
او از دولت انگليس اين بود كه وزير مختار انگليس را 

از دربار ايران احضار كنند.
نداشت  ديگری  چاره  تاریخ  اين  در  انگليس  دولت 
جز اينكه راه مسالمت را با اتابك در پيش گيرد زیرا 
اتابك در اين ايام، يگانه مرد مقتدر ايران بود. دولت 

انگليس ناچار وزير مختار خود را احضار كرد و به‌جاي او 
سرآرتور هاردينگ را مأمور نمود و وی در سال 1900 

وارد تهران شد.
اتابك حال سواركاری شده بود که هیچ حریفی بالاتر 
از او نبود. وی تمام اطرافيان شاه را كه در عزل خود 
از دربار دور كرد و كنار گذاشت و  دخيل مي‌دانست 
مهم‌ترين آنها فرمان‌فرما بود كه تبعيد شد، قوام‌الدوله 
را به مشهد فرستاد، ناصرالملك كه دارای تحصيلات 
عالیه بود به حكومت كردستان فرستاد و علاء الملك 
مامور كرمان شد.اتابك با تمام اين تغييرات ، باز هم از 
طرف انگليس‌ خود را ايمن نمي‌دانست و يقين داشت 
كه انگليس از او انتقام خواهد گرفت لذاسعي داشت 
روابط خود را انگلیس محرمانه حفظ کند و چون روسیه 
از  انگلیس  نداشت  تمایل  مي‌دانست،  خود  حامي  را 

روابط محرمانه‌اش با روسیه آگاه شود.
در سال 1900 كه روابط انگلیس با اتابک به وخیم‌ترین 
وضعیت رسید، وزير مختار جديد انگليس وارد تهران 
شد. پس از رفتن وزیرمختار قبلی ، سرآرتور هاردينگ 
اما  نمود  برقرار  اتابک  با  ارتباطاتی  و  ایران شد  وارد 
آگاه نشوند. در  تا روسیه  بود  ارتباطات محرمانه  این 
بود  ايران  جنوب  نفت  خواهان  انگليس  سال  همين 
و این موضوع را سرآرتور هاردينگ به صورت بسیار 
این  در  هاردينگ  نهاد.  ميان  در  اتابک  با  محرمانه 
مورد مي‌نويسد" اولين وظيفه مهم که چند ماه پس 
از ورد به ایران با آن روبرو شدم، کسب امتياز با اهميت 
اراضي نفت‌خيز جنوب ايران براي كي كمپاني تبعه 
انگليس )ويليام ناكس دارسي - مهندس معدن‌شناس 
استراليائي اصل بود- ( با اينكه معروف شده بود مقدار 
زيادي منابع نفت در سواحل خليج فارس وجود دارد، اما 
دارسي در كي كتاب خوانده بود كه فنیقی‌ها  ماده سياه 
رنگي در زمين‌هاي خود دارند كه بسيار بد بو و بسيار 
چرب است كه در كف قايق هاي خود مي‌مالند و آن‌را 
ضد آب مي كنند. ولي نقاط نفت خيز درست و با دقت 
تحقيق نشده بود. وزير مختار سلف من ، عقيده داشت 
مقدار زيادي منابع نفت در سرحد ايران وجود دارد. در 
اين زمان تازه به ايران رسيده بودم و سركانتري ضمن 
نگارش نامه‌ای به من، موضوع تحصيل امتياز معادن 
نفت را شرح داده بود. براي اينكه رضايت خاطر اولياي 
ايران جلب شود لازم بود سهامي هم از آن معادن نفت 
كه تصور مي‌شد در زمين‌هاي غربي ايران پيدا شود به 
داده شود. ايران  مانند صدراعظم  نفوذ  اشخاص ذي 

پس از ملاقات با صدراعظم ايران، موضوع را با وی در 
ميان گذاشتم و اصرار كردم که اين امتياز را براي كي 
موسسه انگليسي بدست آورم. تقاضاي من اين بود: 
امتياز انحصاري و بلامانعي را برای استخراج نفت در 

سلطنت  ايران  بر  سال   150 قاجار  سلاطين 

ايران  دولت  كاركنان  تمام  اينكه  با  كردند. 

مانند شاه و وزراء )به استثناي چند نفر محدود( 

همگی از صلاح انديشي دولت انگليس پيروي 

ميك‌ردند ولي در هيچ مورد اين صلاح انديشي 

به نفع ملت ايران نبود و نتایج آن به سود دولت 

انگلیس تمام مي‌شد.

تمام اراضي ايران به استثناي ايالات شمالي ايران كه 
مجاور سرحدات روسيه است و عبارتند از آذربايجان، 
گيلان، مازندران و خراسان. خواهان آن امتياز كي فرد 
به نام "دارسي" اهل استراليا است كه حاضر شده كليه 

مخارج كشف و استخراج آنرا به‌عهده بگيرد.
امتياز  اين  دادن  با  را  خود  موافقت  ايران  صدراعظم 
اظهار كرد و دستور داد من كاغذي بنويسم و مقصود 
خود را در آن كاغذ اظهار نمایم تا او را براي سفارت 
روس بفرستد. صدراعظم اطلاع داشت كه وزير مختار 
روس توان خواندن خط فارسي مخصوصاً خط شكسته 
توان  روسیه  در سفارت  كه  و كسي  ندارد  را  فارسي 
خواندن متون فارسی را دارد، در مرخصی به‌سر می‌برد 
اين كاغذ مدتي در سفارت روسیه باقی خواهد ماند 
بنابراین بدون اينكه وزير مختار روسیه از مندرجات آن 
اطلاع حاصل كند، منتظر بازگشت مترجم ماند. چون 
مدت معين سپري شد و جواب كاغذ نرسيد. ديگر جاي 
تأمل نبود. كاركنان دولتي اوامر صدراعظم را اجرا كرده 
و امتياز دارسي را به امضای شاه رسانند و سپس آن را 
تسليم دارسي نمودند)لوح سبز اعتبار نامه اين قرارداد 
تحويل دارسی شد( و زمانی سفیر روسیه از مندرجات 

نامه مطلع شد که دیگر کار از کار گذشته بود."
اتابك اعظم ايران فقط براي حفظ جان خود حاضر 
شد چنين امتيازي به كي نفر از اتباع دولت انگليس 
بدهد  زیرا سابقه قتل ناصرالدين شاه را در نظر داشت 
و مي كوشيد راه صلح و مسالمت را با عمال سياسي 
انگلستان پيش گيرد و از جان خود ايمن باشد ولي فكر 
او به خطا رفته بود و تقصيرهاي سياسي از نظر غربيان 
قابل بخشش نيست. هر سياست مداري كه خطاي 
سياسي از او سر زد در نظر غريبان و سياسيون انگليس 

قابل عفو نيست.
با سال 1321 هجري  مطابق  تا سال 1903  اتابك 
قمري  در مقابل دسايس شياطين داخلي و خارجي 
مقاومت نمود  شخص شاه بود به‌قدري ضعيف و ناتوان 
بود كه نمي‌توانست در مقابل كوچكترين فشار سياسي 
مقاومت كند. بالاخره سياست خارجي موفق شد اتابك  
را از صدارت ايران بردارند و نه تنها اتابك و خانواده او 
از بين رفت بلکه دودمان قاجار نيز در پی عزل اتابك 
به فنا رفت و سلسله قاجاريه براي هميشه از سلطنت 

خلع شد.
سلاطين قاجار 150 سال بر ايران سلطنت كردند. با 
اينكه تمام كاركنان دولت ايران مانند شاه و وزراء )به 
انديشي  از صلاح  نفر محدود( همگی  استثناي چند 
دولت انگليس پيروي ميك‌ردند ولي در هيچ مورد اين 
صلاح انديشي به نفع ملت ايران نبود و نتایج آن به 

سود دولت انگلیس تمام مي‌شد.
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